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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیــت االله خامنه ای در پیامــی با تبریک هفته بســیج، 
«همت بلنــد، خردمندی، درست اندیشــی و توکل به 
خدا» را ابزارهای تجربه شــده برای غلبه بر مشــکلات 

کشور دانستند...

پایگاه اطلاع رســانی اســرا: آیت االله جوادی آملی در 
دیدار پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوسیما گفت: 
بایــد بدانیم جامعه گرســنه بــا برنامه طنز شــاداب 
نمی شود، گرچه وجود این برنامه ها مانعی ندارد، لکن 

اگر مشکلات اساسی مردم برطرف شود...

 برنامه طنز، جامعه گرسنه را 
شاداب نمی کند

مشکل گشایی  در مسائل با همت بلند     
درست اندیشی و توکل به خدا

آیت  االله جوادی آملی: مقام معظم رهبری تأکید کردند:

 رستگاری به وقت اسراف

چند شــب قبل در شبکه افق 
ســیمای جمهوری اسلامی فردی 
هنــگام مصاحبــه، بــا خوانــدن 
مطالبی از مقدمــه برنامه چهارم 
توسعه و نیز گفتاری از امام جمعه 

وقــت تهران درصدد نشــان دادن خیانــت و انحراف 
یکــی از تصمیم گیــران و بزرگان جمهوری اســلامی 
بود که اکنون مرحوم شــده اســت. آنچه را ایشان از 
برنامــه بیان می کرد، مصوبه دولــت و مجلس بود و 
شورای نگهبان قانون اساســی عدم مغایرت آن را با 
شرع و قانون اساســی اعلام کرده بود و نیز بیانات آن 
امــام جمعه در زمان خود هرگز بــا مخالفت یا تذکر 
مقامات تصمیم گیر جمهوری اســلامی روبه رو نشد. 
البته شــاید ماهیت ســخنان آن گوینده درست باشد، 
ولی هدف او نشــانه رفتن به شخص خاصی بود و اگر 
آن گوینده دقت می کرد، می توانست در شرایط حاضر 
مشــابه آنچه را ذکر کرد، در عمل بسیار بیابد و با نقد 
آنها گامــی در جهت اصلاح و تمشــیت امور جاری 
کشورمان بردارد. حقیقت آن است که اگر دوربینی از 
بالا اعمال جاری در کشــور را ضبط و تجزیه و تحلیل 
می کرد، مغایرت و تضادهای واضحی بین تصمیمات 
و اقدامات در کشورمان با ارزش های انقلاب اسلامی و 
شعارهای رایج در کشور می دید و از آن  همه مغایرت 
و تضاد شــگفت زده می شد؛ همچنان که فرهیختگان 
کشور و دنیا نیز در این امر انگشت به دهان شده اند. ما 
در این مقام بر آن نیســتیم که به همه این شگفتی ها 
بپردازیــم و تنهــا می خواهیم این را بیــان کنیم که با 
وجود دســتور قرآن کریم به اسراف نکردن، تا چه حد 
جامعه ما در اسراف غوطه ور است و مسئولان کشور 
در این مهم تا چه حد بی تفاوت، بی انگیزه و بی اعتقاد 
هســتند. مگر نه آن است که پشتوانه هر عمل اعتقاد 
است پس وقتی عملی وجود ندارد، اعتقادی نیز در ما 
به وجود نیامده است. اولین اسراف، اسراف در مصرف 
برق است. به لطف گاز مجانی قیمت برق در کشور ما 
فاجعه بار است و این به طبقه مرفه جامعه و نیز سایر 
افراد اجازه می دهد تا حداکثر مصرف را داشته باشند 
و جالــب آنکه پولداران و ثروتمنــدان از یارانه پنهان 
بیشترین استفاده را می کنند درحالی که سرمایه گذاری 
و مصرف گاز و ســوخت متعلق به همه مردم است 
امــا بهره هر چه بیشــتر آن را ثروتمندان می برند. اما 
اسراف تنها به خانه های ثروتمندان خلاصه نمی شود. 
اولا معمولا در خانه اکثر شهروندان کنترلی بر تعداد 
روشــنایی و امکانات ســرمایی وجود ندارد و ثانیا در 
ادارات دولتی سیستم های سرمایی در حداکثر ظرفیت 
کار می کننــد و این تنها به ادارات خلاصه نمی شــود؛ 
بسیاری از اماکن متبرکه نیز با مصرف بسیار برق فضای 
بسیار ســردی ایجاد می کنند. آیا نمی توان قیمت برق 
گران بهایی را که بســیار ارزان می دهیم، در حد پایین 
مصــرف و در حد پایین قرار دهیم و مــازاد بر آن را با 
جریمه ســنگین روبه رو کنیم تا حداقل حقوق قاطبه 
مردم ضعیف رعایت شود؟ دولت و مجلس همواره 
به نفع ثروتمندان از اتخاذ تصمیمات مناســب عاجز 
هســتند. دومین اســراف در مصرف گاز اســت. اولا 
نیروگاه های ما با ظرفیت پاییــن کار می کنند و ثانیا از 
سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی ابا کرده و می کنیم 
و همان طــور که در تابســتان در مصرف بــرق برای 
ســرمازایی اسراف می شود، در زمستان برخی خانه ها 
به صورتی گرم می شــود که با زیرپیراهن در آن زندگی 
می کنند و ادارات و اماکن متبرکه و عمومی  به صورتی 
گرم می شــوند که پنجره ها را باز می کنند درحالی که 
مــردم با لباس کامــل به این اماکن وارد می شــوند و 
نیــازی به ایــن گرم کردن ندارند و چنین می شــود که 
بــه دلیل عجــز حکمرانــی از جلوگیری از اســراف، 
درحالی که دارای دومین ذخیره گاز در دنیا هستیم، از 

ترکمنستان گاز وارد می کنیم. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

 بازارهای محلی و مسئله ترافیک

ترافیک  مســئله  از  سال هاست 
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
دغدغه هــای زندگــی شــهری 
یــاد می شــود. ایــن موضوعی  
باعث کاهش  است که همواره 
کیفیــت زندگــی، اتلاف وقــت مــردم، آلودگی 
هــوا و صــدا و همچنین تهدیدی برای ســلامتی 
بــزرگ  شــهرهای  در  مخصوصــا  شــهروندان 
به ویژه کلانشــهر تهران شده اســت. اقتصاد این 
کلانشــهرها که عمدتا اقتصادی مصرف گراست، 
باعث شــده تــا نحوه توزیــع کالاهــا و خدمات، 
نقشــی مهم در پایداری اقتصادی شهر در جهت 
تأمیــن رفــاه مصرف کننــدگان و حتــی بازاریابی 
بــرای تولیدکنندگان شــهری ایجاد کنــد. ازین رو 
سال هاســت شــاهد به وجود آمدن بازارهایی در 
اقصی نقاط شــهرها هســتیم که از آنها به عنوان 
بازارهــای محلی -منطقــه ای یــاد می شــود که 
بدون زیرســاخت و برنامه ریزی شــهری به شکل 
قارچ گونه به وجــود آمده اند. یکــی از مهم ترین 
مسائل در موقعیت یابی این بازارها ابعاد ترافیکی 
اســت. وضعیــت ترافیکــی مناطــق پیرامونی 
بازارهای محلی در وهله اول متأثر از میزان حجم 
سفری است که در منطقه ایجاد شده و در وهله 
دوم نحوه پاســخ گویی و خدمات رســانی شبکه 
دسترسی و همچنین وجود پارکینگ های عمومی 
بــه میزان حجم ســفر و تقاضاســت. در صورت 
عدم تعادل میان ایــن دو عامل، گردش ترافیکی 
در مناطق پیرامون دچار مشــکل شده و درنهایت 
به اغتشاش و انسداد راه های اطراف می انجامد. 
با نگاه اجمالــی به هر یــک از بازارهای موجود، 
به منظور ســنجش وضعیت ترافیکــی محدوده 
پیرامونی باید مقایســه متناظر میان شاخص های 
مؤثر بر زیرساخت های شبکه دسترسی در اطراف 
بازار را مورد بررســی قــرار داد. در واقع محدوده 
پیرامونــی ایــن بازارها به طور کلــی از نظر تأمین 
پارکینگ، به شــدت ضعف دارد کــه معضلات و 
بار ترافیکی شــدیدی را ایجــاد کرده و باعث بروز 
مشــکلات و گره های ترافیک در منطقه شده اند. 
همچنین از نظر دسترسی به حمل ونقل عمومی 
نیز زیرساخت های موجود پاسخ گوی این حجم از 
مراجعه کننده را نداشته و عمدتا مراجعه کنندگان 
وســیله شــخصی را ترجیح می دهند. در بررسی 
وضعیــت ایــن بازارها کــه معمولا در حاشــیه 
شــهرهای بزرگ شــکل می گیرنــد، نقاط ضعف 

بسیاری را می توان مشاهده کرد...

امیرحسین حیدرزاده رضایى*
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حملات سایبرى  با 
موج سوارى بر تنش  آبى

بررسى میزان تلفات 
ترافیکى و جاده اى 

در ایران

گروسى: مذاکراتم در 
تهران بى نتیجه بود

امام صادقی ها 
مقصرند

حمله   عباسی به مصباحی مقدم درباره وضع موجود

پایان پرونده آرمان و 
غزاله در سحرگاه مرگ

یادداشت

رستم و اکوان  دیو

 آن گونه که راوى شــاهنامه، دهگان پیر روایت 
می کند، روزى از روزهاى بهارى کیخســرو، شهریار 
ایران به گلگشــت دشت رفت و یاران و نزدیکانش 
چون گودرز، رستم، گســتهم، برزین گرشاسب، گیو 
و رهام او را همراهی می کردند و چون ســاعتی از 
روز بگذشــت و آفتاب، تن گرم خویش را بر دشــت 
گستراند، چوپانی از نگهبانان شهریار تقاضای دیدار 
شاه را کرد تا رویداد پرشگفتی را گزارش کند. خسرو 
اجازه دیدار داد. چوپان خســرو را درود فرســتاده، 
گفت: «در گله اســبان گورخرى پدید آمده که مانند 
شیرى است رهاشده از بند و قفس؛ آن گور به رنگ 
زرین خورشید است و خطی ســیاه از یالش شروع 
 شــده و تا دنبال او می رســد و بی شباهت به اسبی 
درشــت هیکل و هیون مانند نیســت و چون در گله 
اسبان افتد، آنها را می رماند و به هراس می افکند». 
خسرو دانســت آن موجود گورمانند همانی نیست 
که می نماید، چراکه اگر گور بود، موجب رمیده شدن 
اســبان نمی گردید و هیولایی اســت مردم کُش که 
بایــد از پاى درآید و رســتم را گفت پس از آن همه 
رنج و رنگ، چه نیکوســت که این دشواری را نیز بر 
خــود هموار کند و آن هیــولا را نیز از پاى درآورد و 
سفارش کرد تنها خویشتن را از او پرهیز دهد که بیم 
آن می رود آن هیولا اهریمنی کینه  جو باشــد. رستم 
در پاسخ گفت با تکیه بر بلندای اقبال شهریار ایران 
از هیــچ هیولا و اهریمنی ترس به دل راه نمی دهد 
و نه دیو و نه شــیر و نه اژدهاى نر از تیزى شمشیر 
او در زنهار نیســتند. رســتم بی درنگ از نخجیرگاه 
و از یــاران خود جدا شــده، بر رخش بنشســت با 
کمنــدى در فتراك تا فرمان شــهریار ایران را گردن 
نهــد و همراه با چوپان به آن دشــتی رفت که گله 
اســبان شهریار ایران به چرا مشــغول بود. سه روز 
پیاپی رستم در آن مرغزار بماند و در روز چهارم آن 

موجود غریب را بدید که در دشت چون باد شمالی 
در شــتاب است و به اسبی می مانست زرین پوست، 
اما زشــت و غریب و ناســاز روى. رستم، رخش را 
برانگیخت با تیرى در کمان تا کار او را یك سره کند 
و چون نزدیك تر شد، رأیش دگرگون گردید و با خود 
گفت او را نباید کشــت، باید به خم کمند گرفتارش 
کرد. رســتم کمند کیانی بیفکند و خواســت سرش 
را به بند کشــد، گور به محض آنکه کمند رســتم را 
بدید، در لحظه ناپدید گردید و آن گاه بود که رســتم 
دانست این گور نیست و به دام افکندنش به نیروی 
بــازو ممکن نگردد و چــاره اى دیگر باید جســت. 
با خود اندیشــید با شمشــیر کار او را بسازد که آن 
گرازنده جز اکوان دیو نمی تواند باشد. رستم در این 
اندیشــه بود که با آن موجود ناپدید شونده چه کند 
که دگربار ظاهر شد، پرتوان و تیزتك. تهمتن رخش 
را به جنبــش آورده، کمــان را به زه کــرد و تیرى 
بینداخت چون آذرگشســب. در لحظه اى که تیر از 
کمان جدا گشــت، دگرباره گور ناپدید گردید. رستم 
سه روز دیگر در آن دشــت در جست وجوى اکوان 
دیو بماند، سرانجام خستگی بر او چیره گشت، نانی 
بخورد و آبی بنوشــید و ســر بر کوهه زین گذارد تا 
بخوابد درحالی که کمند را به بازو بسته، ببر بیان را 
به تن داشت و کمر خویش را تنگ بسته بود. اکوان 
وقتی رســتم را خفته دید، چون باد خــود را به او 
رســانده، گرداگرد زمینی که رستم بر آن خفته بود، 
ببرید و او را خفته با آن پاره زمین برکند و به آسمان 
برد. رســتم چون از خواب بیدار گشت، درمانده شد 
که با این هیولا چه چاره کند و اکوان چون دانســت 
پیلتن بیدار شــده به او گفت: «اکنون بگو دوســت 
دارى از این فرازجاى در کجا رها شــوى، دوســت 
دارى در آب بیندازمــت یا در کوه؟» رســتم در آن 
مهلکه، به یاد آورد دیوها همواره خلاف خواســته 
آدمی رفتار می کنند و هرچه بگوید واژگونه  آن کنند 
و با خود گفــت اگر مرا در کوهســتان افکند، تن و 
استخوان سالمی از من به جاى نخواهد ماند و اگر 
در دریا اندازد، شــاید راه نجاتی یابد و بتواند از کام 

ماهیان خود را برهاند.

یادداشت

خشونت ممنوع

چهــار آذر، مطابق بــا ۲۵ نوامبر هر ســال، روز 
جهانی مبارزه با خشــونت علیه زنان نامیده شــده 
اســت. قطعــا این یــک نگاه تشــریفاتی از ســوی 
کشورهای جهان نیســت و با افسوس فراوان، کمتر 
به این قضیه ساده پرداخته شده که زنان در معرض 
انواع خشــونت های خُرد و درشت از سوی جامعه 
مردســالار قرار دارند. درحالی که نیمی از جمعیت 
جامعــه به ایــن جنس تعلق دارد. حتــی در موارد 
اتهامی یا کیفری در داوری ها، تبعیضاتی نســبت به 
آنان اعمال می شــود که در گذر زمان عادی به نظر 
می رسد و در زندان ها هم، برآیند فشار و سخت گیری 
به زنان بیــش از زندانیان مرد اســت، زیرا فهم این 
موضوع برای اغلب مردان دشــوار اســت که توان 
جســمی و روحی زنان بســیار کمتر از مردان است، 
اما در عمل، به طور مســاوی با هر دو جنس برخورد 
می شــود. از ســوی دیگر اگر مردی دچــار بیماری 
یا مرگ در زندان شــود این مــادران و خواهران آنها 
هســتند که فصل پررنج و پرآسیبی را آغاز می کنند. 
آنان می کوشــند تا از حقوق مردان خانه خود دفاع 
کنند درحالی که حمایتــی از آنان به عمل نمی آید و 
آن تندیس های مقاومت، رفته رفته به سپری انسانی 
تبدیل می شــوند کــه در برابر مصائــب کمبودها و 
فشارهای محیطی و اقتصادی ایستاده اند. این ثابت 

می کند که سلطه ای پنهان از سوی مردان همچنان 
جاری  اســت. مردانی که صاحــب عقاید گوناگونی 
در اقالیم دنیا هســتند و همچنان توانســته اند سایه 
تمشــیت خویش را بر ســر زنان نگه دارند. پرسشی 
مطرح می شــود که چرا این نیمه جامعه، به راحتی 
دســتخوش ستم واقع می شود؟ یک مثال دم دستی، 
پاســخ را آســان می کند؛ اینکه زن و مــرد با هم کار 
می کنند و خســته و کوفته به خانه خود می رســند. 
مرد به استراحت می پردازد اما برای زن، این رسیدن 
به معنای تن آســودن نیســت، بلکه شرعی  است تا 
به کارهای متعدد خانه مشــغول شود و با انتظارات 
پرشــماری از ســوی شــوهر و فرزند مواجه شــود؛ 
برای مثال باید ســریع غذا آماده کنــد و در پذیرایی 
از اهل خانه و میهمــان احتمالی کم نگذارد. بدون 
تعارف باید گفت که زن بودن با این شرایط، مصیبتی 
خاموش اســت که به ویژه در یک جامعه ســنتی بر 
آنان حکم فرما می شود. با توجه به این حقیقت تلخ 
بــود که به ســال ۱۹۸۱ میلادی تصمیــم مهمی در 
صحن ســازمان ملل متحد اتخاذ شد تا با نام گذاری 
روز ۲۵ نوامبــر به عنوان روز جهانی رفع خشــونت 
علیه زنان، به حقوق فردی و اجتماعی شان توجهی 
بایسته شــود. نام یک روز، یادآوری جدی برای عزم 
جمعی کشورهاســت تا بــرای مبارزه با خشــونت 
بــر ضد زنان موضع خود را روشــن کننــد و در برابر 
گزارش های نماینده ســازمان ملل پاســخ گو باشند. 
خشونت نســبت به زنان بنا بر تعریف سازمان ملل 
متحد، هرگونه رفتاری را شــامل می شــود که سبب 

آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود.
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